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 به دوشيزگان وجوانان


به


مترجم

دکتورمحمد اسماعيل « لبيب بلخي»

اهداء 

· به جوانان نيک سيرت که به زيور اخلاق اسلامي آراسته اند.

· به دوشيزگان با عفت که بقاء شخصيت اسلامي خود را در عفت مي دانند. 

· به پداران دلسوز که در تربيهء اولاد و حفظ اخلاق شان همت گماشته اند. 

· به مادران مهربان که در تکوين شخصيت اخلاقي فرزندان شان تغافل نکرده اند. 

· به همه نونهالان آبرومند و جوانان هدفمند که سرمايهء ملت و وارثين اصلي انقلاب اسلامي افغانستان وفرزندان رشيد مکتب حيات بخش اسلام عزيزند.
ماه سنبله سال 1362 هـ ش بود که دوستی از دوستانم از سفر حج بيت الله باز گشت، کتابها ورساله هاي زيادي باخود آورده بود، روزي براي نظاره به کتابهايش باوي نشسته بودم، ناگاه نظرم به رسالهء کوچکي افتيد که حجم کم، ونام جالبش توجه ام را بخود جلب نمود، بعد از اذن آنرا گرفتم ، صفحات چندي را از آن ورق زدم گويا مي خواستم که درين فرصت کم مطالعه اش نمايم.

دوست عزيز وهوشيارم بافراستش دريافت که به آن مرا رغبتي پيدا شد، لذا بقسم هديه برايم بخشيد، همان بود که آنرا خواندم مضمون و محتوايش مرا به ترجمه وانمود، اين رساله اثر دانشمند و مفکر اسلام شيخ علي طنطاوي مي باشد که هنوز درقيد حيات بوده وظيفهء تدريس و ارشاد را بعهده دارد، کتب وآثار سودمند وپرقيمتي در بخش هاي مختلف ايديولوژي و ثقافت اسلامي نوشته است.

نام اين رساله که به زبان عربي شيوا و روان تحرير يافته( يا بنتي ويا ابني) مي باشد، نويسندهء محترم در اين رساله به اسلوب خيلي عالي و مؤثر نواحي اخلاقي جوانان و دوشيزگان را مطرح و مورد بحث وعلاج قرار داده، با تعبير دقيق و تفسير عميق مداخل رذايل و بد اخلاقيهاي اجتماعي اين دو قشر (جوانان و دوشيزگان) را بشکل قناعت دهندهء وانمود مي سازد، وبراسلوب خطابي و ندائي اش عواطف و ضمير جوانان و دوشيزگان را بيدار و ضررهاي دنيوي و اخروي عائد از اين رهگذر را به هريک اين دوطبقه مي شمارد. لذا حيثيت استاد برزگ و معلم دلسوز را درتربيهء اخلاقي وتکوين شخصيت نسل جوان بخود مي گيرد، ازاين رو آنرا با کوچکي حجم وخوردي وکمي اوراق اش به زبان فارسي به اسلوب ساده ترجمه  وبه اختيار خواهران و برادران که به زبان عربي آشنائي نداشته و از آن استفاده کرده نميتوانند قرار دهم تا از يکطرف به ثقافت اسلامي خدمت واز طرف ديگر برخي ازمسؤوليتهاي دعوتي خود را انجام داده باشم، از خداوند خواستارم که عمل ناچيز وکارکم ما را در ميزان حسنات مان بلطف وکرمش زياد و ما را در همه امور خير توفيق وهدايت مزيد فرمايد، او بهترين مددگار ونيک ياري دهنده است.

دکتورمحمد اسماعيل لبيب بلخي

از شصت سال به اين طرف مي نويسم وسخنراني ها دارم ، آن آواز و شهرتي که اين دو مقاله ام يافته اند هيچ يک از مقاله ها وسخنرانيهايم نيافته است، به ويژه مقالهء « يابنتي» وقتيکه آنرا مي نوشتم بهار پنجاهمين عمرم را مي پيمودم و من امروز پا به سن هشتاد گذاشتم. 

از خداوند صحت دائمي وخاتمهء نيک را خواهانم، خوانندگان که با اين دعايم آمين گويند از خداوند (جل جلاله) برايشان پاداش خير مي طلبم. 

مقالهء« يا بنتي» تا جاي که معلومات دارم چهل وشش دفعه بطبع رسيده و شايد چاپهاي ديگري هم شده باشد که من معلومات نداشته باشم. 

وبه هر کسيکه مي خواهد او را رايگان ويا به فايدهء کمي توزيع کند اجازهء چاپ و طبع داده ام. 

ما- مسلمانان- امروز از دو راه مورد هجوم قرار گرفته ايم: 

الف: راه شکوک وبدگماني ها.
باء : راه شهوتها.

 اولي مرضيست خطرناک و داراي ضرر بزرگ ولي نفوذ سرايتش ضعيف و بطئ ميباشد چه به هر شخصيکه شکوک وشبهات تلقين گردد آمادهء قبول وپذيرش آن نميباشد، ولي هر جوانيکه به شهوت تحريک و به آن دعوت گردد حاضر به قبول و اجابت آن مي گردد پس دومي مرضيست که نفوذ و سرايتش نسبتاً سريعتر و تيز تر است، وآن طوريست که مريض را لاغر وخسته مي سازد اذيت وتکليفش مي دهد ولي بکلي بمرگ وفنا نمي رساند. پس اولي کفر است و دومي بفسق منتهي مي گردد. 

بعد از ايراد اين مقاله « يابنتي» به بسا برنامه ها بدست نشر وپخش سپردم ولي بفضل خداوند(جل جلاله) اثر و امتيازاين مقاله به همان کيفيتش نزد همه خوانندگان باقي ماند. از خداوند(جل جلاله) مي طلبم که من ، فرزندم ومحترم محمد نادر «حتاحت» را که امروز اين رساله را به نشر مي رساند مورد لطف وعنايتش قرار داده وآنرا قابل استفادهء همگان گرداند.

وچون اين مقال« يابنتي» در شرق وغرب مورد مطالعه وقرائت قرار گرفته و در شهر هاي چون شام ، اردن ، مصر وعراق به چاپ رسيده و به زبانهاي وسيع و مشهوري چون انگليسي واردو ترجمه گرديده ونسخه هاي آن بدست هر خوانندهء در آمده است لذا هيچ تغيير وتبديلي دراين دو مقاله ام نيآورده ام . 

و انا اقول قولي هذا واستغفرالله العظيم 

مکه المکرمه: 12 ربيع الاول 1400ش.

علي الطنطاوي
اي دخترم !

دخترم! من شخصي ام که به سن پنجاه رسيده، جواني مرا ترک نموده خوابها وخيالهايش نيز بامن وداع کرده اند، من به کشورهاي زيادي سياحتها ومردمان بسياري را ملاقات واز دنيا آگاهي واطلاعاتي يافته ام، پس ازمن بشنو که راست وصريح و با تجارب عمر به آن رسيده ام ،واين سخنيست تا کنون جز ازمن زکسي نشنيده اي . بسا نوشتيم و نعره ها بلندنموده مردم را به تصحيح اخلاق و امحاي فساد و پيروزي بر شهوات دعوت نموديم، بحديکه قلمها فرسوده و زبانها خسته شدند، ولي هيچ کاري نکرديم و هيچ ناروائي ومنکر را نتوانستيم ريشه کن سازيم بلکه به تعداد منکرات افزوده وفساد بيشتر انتشار يافت، دائرهء بي عفتي وبرهنگي وسعت، نشاط وفعاليت بي حجابي سريعتر گرديده از شهري به شهري امتداد يافته وتاجاي که من مي انديشم هيچ يک از کشورهاي اسلامي از اين مصيبت نجات نيافت حتي شام سوريه که روزگاري چادرهاي دراز در آنجا استعمال و در حفظ ناموس وحجاب افراط وغلو صورت مي گرفت، زنها در آنجا نيز برهنه گرديده، حجاب اسلامي را پشت پا زده بازوان وسينه ها لوچ وبرهنه بيرون آمدند................

ماموفق نشديم وتصور نمي کنم که عنقريب موفق شويم. 

آيا مي داني علت چيست؟

علت آنست که ما تا امروز دروازهء اصلاح را تشخيص نداده و راه آنرا نشناخته ايم.

اي دخترم ! دروازهء اصلاح فقط پيش روي تو قرار دارد کليدش بدست تو مي باشد، پس اگر تو بوجود اين دروازه معتقد و براي دخول درآن گام عملي برداري يقيناً وضع اصلاح مي گردد.

آري مرد است که گام اولين را در راه گناه برميدارد که زن هرگز چنين گامي برداشته نميتواند، ولي اگر رضامندي ونرمش تو نباشد نميتواند اقدام وپافشاري نمايد، توئي که دروازه را به روي اوگشودي و او فرصت يافت تا داخل شود. 

به دزد گفتي بفرما..........پس حينيکه ربوده شدي، فرياد ونعره اي مردم به فريادم برسيد که چپاول گرديدم... واگر ترا علم بدان مي بود که مردان همه چون گرگان وتو چون گوسفندي يقيناً از آنان چون گوسفند از گرگ در فرار وگريز بودي، واگر بداني که آنها همگي دزدان اند، طوري مواظب و در حذر مي بودي که شخص آزمند وحريص از دزد در احتياط و در حذر است. وگرک از گوسفند جز گوشت آن چيزي نمي خواهد، اما آنچه که مرد از تو مي خواهد عزيزتر وگرانتر برتو از گوشت برگوسفنداست، زشت وناپسندتر از استقبال مرگ تواست. 

مرد از تو عزيزترين چيز ترا مي خواهد: عفت ترا که سبب شرافت و حيثيت تو، باعث افتخار وعزت تو، وسيله زندگي ومعيشت توست. 

زندگي مصيبت زدهء دختريکه بعفتش مردي تجاوز نموده بصد ها مرتبه سخت تر از مردن گوسفنديست که گرگي به گوشت آن حمله برده است... آري بخدا قسم، هيچ جواني به دختري نمي بيند مگر اينکه در خيال وتصورش او را از لباسش برهنه ساخته پس بدون لباس در موردش درتصور مي افتد. ها قسم بخدا، بار ديگر سوگند ياد مي کنم سخنان کساني که مي گويند آنها در دختران جز اخلاق و ادب شان نمي بينند وسخنشان به دختران رفيقانه و محبتشان دوستانه است- باورمکن، والله همه دروغ است، اگر توبه سخنان که جوانان در مجالس خصوصي خود دارند،گوش فرا دهي چيزهاي خطرناک و وحشت آوري مي شنوي. 

هر لبخند جواني به تو و هر سخن نرم او و هر انجام خدمتي به تو مقدمهء مقصود وهدف او ويا اقلاً آغاز زمينه سازي براي مقدمه ومرام است.

بعد از آن ديگرچه؟ اي دخترديگرچه چيز است؟

بينديش!!
هر دولحظهء زود گذري در لذتي شريک مي شويد، پس او(جوان) فراموش مي کند وتو خواهد بودي که براي هميش اندوه وغصه او را جرعه جرعه مي آشامي، او به سبکي مي گذرد، دنبال دختر غافل وبي عقل ديگري مي رود تا ناموس او را نيز به يغما برد، ترا گرانبار گردانيده ازتو روي مي تابد، ترا بارحمل در شکم، اندوه جانگداز در سر، مهرننگ  ورسوائي در جبينت ثبت مي گردد، اين جامعهء ظالم او را مي بخشد و مي گويد: جوانيست گمراه گرديد پس توبه نمود، ولي تو-اي دختربيچاره- در طول زندگي ات در سياه گل بدبوي عار و رسوائي غوطه ور گرديده جامعه هرگز ترا نمي بخشد. 

ولي اگر تو-دختر- درحين روياروي با او چشمت را درهم کشيده اظهار مخالفت نموده جديت و اعراض خود را به او بنمايي... پس اگر اين وسيله او را از تو منصرف نساخت موضوع را بوقاحت و رسوائي کشانيده مي خواست که به زبان ويا دست به تو تعرض نمايد، با کفشهايت بر سرش حواله کني، واگر چنين نمودي هر رهگذري به کمک تو مي شتابد، و هرگز بعداز آن هيچ بدکاري وفاجري به هيچ دخترکه از صلاح و تقوي برخوردار باشد نزديک نخواهدشد و معذرت خواهانه وتوبه کنان مراجعه نموده خواستار پيوند ازدواج از طريق حلال مي گردد.

دختر به هر پيمانهء که به مقام، موقف، ثروت، شهرت وجاه برسد ولي بزرگترين آرزو وسعادتش را جز در ازدواج نمي يابد، سعادت او درآن است که زن نيک مادر باوقار و صاحب خانه هاي هوليود که شهرت، و زرق و برق شان بسا زنان را فريفته است برابر اند. 
من دو زن اديب را که حقيقتاً از ادباي بزرگ وچيره دست در بلاد مصر وشام مي باشند-مي شناسم، مال و مقام ادبي بزرگي نصيب شان شده است ولي هردو از ازدواج محروم بوده اند، بناء عقل خود را از دست داده به جنون و ديوانگي مبتلا گرديدند به ذکر نامهاي شان وادار نسازيد چهرهاي شناخته شده اند!!

ازدواج آخرين آرمان زن است اگرچه بمقام عضويت پارلمان ويا صدارت و رياست دولت رسيده باشد.

با زن فاحشه و بدکار هيچ کسي ازدواج نمي کند، حتي شخصيکه دختر عفيفه وپاکدامني را به وعدهء ازدواج اغوا مي کند اگر آن دختر اغوا گرديده وفريب خورده سقوط نمود او را مي گذارد وترکش نموده بکار خود مي رود، واگر مي خواست ازدواج کند با دختر شريف ديگري غير از او عقد نکاح مي بندد چه او خودش راضي نيست که صاحب خانه ومادر دخترش زن عفت دريده، هرزه وسقوط نموده باشد.

مرد اگر چه به فسق وعياشي وشهوتراني مبتلا باشد وهرگاه در بازار شهوتها دختري نيابد که حاضر گردد تا کرامت وآبرويش را برپاي او نثار کند وخود را بازيچه و لعبه دست او قرار دهد و زمانيکه دختر هرزه، فاسقه ويا بي عقلي را پيدا ننمود که به دين شيطان وشريعت گربه درماه شباط 
باوي عروسي نمايد خواستار دختري مي گردد که به طريقه اسلام با او ازدواج کند پس عامل رکود بازار ازدواج اي دوشيزگان شما هستيد، اگر از جملهء شما دختران هرزه و بدکار نمي بودند هرگز بازار ازدواج به نارواجي و کساد نگرائيده وبازار فحشاء گرم رونق نمي يافت..........

پس چرا در اين مورد دست بکار نمي شويد، چرا زنهاي شريف وپاکدامن بمبارزه عليه اين فتنه ومصيبت قيام نمي کنند؟ شما دراين مبارزه راهاي تفهيم آنرا خوبتر تشخيص داده مي توانيد، و از طرف ديگر تنها شما دختران عفيفه، شريف وپاکدامن قرباني اين فساد هستيد وبس.

درهر خانهء از خانه هاي شام- سوريه- دختران وجود دارند که به سن ازدواج رسيده وموفق به دريافت شوهر نشده اند، زيرا جوانان با دريافت رفيقه ها خود را از زنان حلال بي نياز ساخته اند، وشايد اين وضع در غيرشام –سوريه- نيز چنين باشد.....

پس بايد شما اي دوشيزگان گروپهاي از زنان دانشمند ودختران تعليم يافته ومدرسات مکاتب ومحصلات پوهنتونها تشکيل دهيد تا خواهران گمراه ومنحرف تان را به جاده مستقيم و راه راست رهنموني کنيد، به ترس از خدا( جل جلاله) بخواهيد واگر از خدا نمي هراسند  و از او بيم نمي کنند، از مرضها بيم دهيد، واگر از مرضها هم هراس وباکي ندارند، به زبان واقعيت حقايق را وانمود سازيد وبه ايشان بگوئيد: علت توجه وتجمع جوانان در اطراف شما جمال وجواني شما است، ولي آيا اين جمال و جواني هميش با شما خواهد بود، کجا در دنيا چيزي قابل دوام است که تا در جوان جوني  وبه زيبا زيبائي اش باشد؟ پس چه فکر مي کنيد روزگاري که بهار جوني با شما وداع وخزان پيري فرا رسد، قامت زيباي تان کج وچهرهء درخشانتان خورده خواهد شد؟

 چه کسي به شما اهتمام و ارزش قائل خواهد شد؟

واز احوال شما کدام کسي خواهد پرسيد؟ 

آيا ميدانيد که زنان عجوز وسال خورده را چه کساني تعظيم واحترام مي نمايند؟ فرزندان، دختران ونواسه هايش.

آنجا پير زن ملکه رعيت و تاجدار عرش خود مي باشد در حاليکه دگر.....

شما به وضعيت و حالت او بهتر مي دانيد! پس آيا اين(
)يک لحظهء عيش ولذت با آن دردها و رنج ها برابر است؟ وآيا دوشيزگان حاضر اند که با اين آغاز آن فرجام ناميمون را مي خرند؟ 

وامثال اين سخنان شايد دليل به آنانيکه شمارا به آن دعوت مي کنند شده نتواند ولي شما نبايد هيچ وسيلهء را که سبب هدايت خواهران بيچاره هرزه و گمراه تان مي گردد از دست دهيد واگر درمورد دختران هرزه وبدکرا نتوانستيد کاري موثري انجام دهيد، پس براي وقايه وجلوگيري دختران سالم از مصاب شدن به مرض آنها و دختران غافل وبي خبريکه لاشعوري و جاهلانه راه آنها را تعقيب مي کنند کار کنيد من از شما اين تقاضا را ندارم که به يک جست خود را يک زن مسلمان حقيقي و واقعي بسازيد چه ميدانم که جهش عادتاً ناممکن و مستحيل است( همانطوريکه انسان از طفلي تا جواني واز جواني تا پيري بايد مراحلي را بپيمايد همان قسم حال ملتها و امتها به شکل تدريجي تغيير ازيک حالت به حالت ديگري انتقال ميابد) ولي بايد گام به گام وقدم به قدم بسوي خير درحرکت شويد طوريکه به سوي فساد به اين شکل نزديک شديد، شما لباس خود را کم کم کوتاه و حجاب خود را آهسته آهسته نازک نموديد وبا صبرمندي در وقت زيادي براي اين انتقال قدمهاي عملي برداشتيد، درحاليکه مردان فاضل احساس وپي نمي بردند، مجله هاي هرزه وفحشا نگار به آن تشويق، فاسقين وفحشا پيشه گان به آن خوشحالي مي کردند تا به جاي رسيديم که نه اسلام به او راضي و نه نصرانيت او را مي پسندد، ونه مجوس- تا جائيکه گذارشات آنرا در تاريخ خوانده ايم- به آن عمل کرده است به وضعيتي رسيديم که حيوانات هم آنرا قبول نمي کنند. هرگاه دو خروس نزد ماکياني يکجا شوند بخاطر رشک و غيرت و دورکردن و دفاع از ماکيان با يکديگر سخت به جنگ مي پردازند اما در کرانه ها و ساحلهاي اسکندريه وبيروت مردان مسلماني سراغ مي شوند که هيچ رشک وغيرتي از ديدن بيگانگان بر زنان مسلمان شان ندارند، نه تنها ديدن روي ها....... ونه کفهاي دست شان... و نه تنها ديدن سينه هايشان... بلکه همه اعضاي آنها !! همه اعضا مگر آن چيزيکه جمال درسترش ، قباحت وکراهيت –نفسي- در ديدنش که عبارت از حلقه هاي مخصوص عورت غليظه وسرهاي پستان مي باشند... در انجمن ها ومحافل شب نشيني ها  به اصطلاح پيشرفته ومترقي مردان مسلمان ديده مي شوند که زنهاي مسلمان خود را به بيگانگان تقديم مي کنند تا با آنها يکجا برقصند،ورخسار شان را مي بو سند،بازوهاي مردان بر جسد وکمرآنها پيچيده وآنها را بافشار به خود ضم مي نمايند، وهيچ کسي اين عمل و وضعيت را رد وانکار نمي کند، ودر دانشگاهاي اسلامي جوانان مسلمان با دختران مسلمان بي حجاب وعورت برهنه نموده يکجا مي نشينند، ولي پدران مسلمان ومادران مسلمان اين عمل را نکوهش و رد نمي نمايند. 

وهمانند اينها!!

اين چنين قضايا بسيار اند که در يک روز ويک جهش ولمحه نميتوان آنها را دور ودفع نمود، بلکه بازگشت به حق از همان راهيست که از آن به باطل رسيديم اگرچه طي کردن اين راه فعلا دراز بنظر ميرسد،درست کسيکه راه درازي را که غير از آن راه ديگري نباشد بپيمايد هرگز به هدف نمي رسد بازگشت به حق را بمبارزه عليه اختلاط  وآميزش زن ومرد آغاز کنيم،

اختلاط با بي حجابي فرق دارد، برهنه بودن روي اگر منجر به تجاوز به عفت دختران وزنان وضرر بر آنها نگردد موضوعش نسبتا آسانتر است، وشايد آن نسبت بر آنچه که ما آنرا در بلاد شام _سوريه_حجاب مي ناميم خفيف تر وضعيفتر باشد،زيرا حجاب در شام جز پرده روي عيوب ومسجم ساختن جمال وزيبايي ،اغراء وتحريک ناظران نيست. بي حجابي و برهنگي اگر تنها به روي خلاصه شود به شکلي که ديگر تزيينات علاوه نگرديده خلق الله تغير نيايد، حرام اتفاقي نمي باشد... باوجود آن از نظرم ستر بهتر وخوبتر است، اما بايد گفت که ستر روي نزد خوف فتنه واجب مي گردد، ولي اختلاط وآميزش چيزي ديگري مي باشد، بي حجابي وروي لوچي خواهان آن نيست که دختر جوان با غير محرم شرعي اش آميزش داشته ويا زن روي لوچ دوست شوهرش را در خانه اش آميزش داشته ويا زن روي لوچ  دوست شوهرش را در خانه اش استقبال کند، ويا اگر در کوچه ها سرکها با او روبرو گردد سلام دهد يا دوشيزة دوستش را در دانشگاه مصافحه نمايد ويا بين هردو سخن تبادل گردد، يا با او در يک راه يکجا قدم زند، ويا  براي آمادگي به امتحان باوي تکرار سبق نمايد وفراموش کند که خداوند(ج) او را ماده وآن ديگر را نر آفريده  ودر هردو ميل ورغبت به ديگران در گل و خميزه اش ترکيب يافته که هيچکس (نه دختر  وپسر و نه همة اهل زمين )نميتواند در خلقت خداوند (ج) تغير آورده وبين اين دو جنس نر_وماده_ مساوات ايجاد کرده ويا اين رغبت وميل را  از نفسهاي شان محو نمايد. 

آري دعوت گران مساوات وبرابري بين زن ومرد وخواستاران اختلاط وآميزش بنام مدنيت از دونگاه مردمان دروغ گوي اند:

1_ دروغ گوي اند زيرا هيچ هدفي از اين همه چرنديات خود جز بهره برداري واشباع غريزة جنسي ونيل به شهوات چون لذت نظر ولذتها وشهواتها آرزوی ديگري ندارند، وچون جرأت اظهار آنرا در خود نديدند لذا اين مرام خود را با اين کلمات ظاهرا زيبا ولي ميان تهي وبي محتوي که با خود ذرة از پيشرفت، تمدن، فن وزندگي دانشگاهي وروحي تربيت وجود ندارد لفافه داده اند، بي محتواي وبي مفهومي اين سخن همانند طبل است.

2_ درغ گوي اند زيرا  اروپايکه به آن اقتدا و به طريقه وراه  او سير وحق را جز به مهر وتاپة او نمي شناسد حق نزد آنها مقابل باطل نمي باشد، بلکه حق آنست که از آنجا : پاريس، لندن، برلين ونيويارک آمده چه رقص وبي بند وباري ويا اختلاط در دانشگاه وبي حجابي در ميدانهاي بازي وبرهنگي وجان لوچي در کرانه ها وساحلها.

باطل آنست که از دانشگاه الازهر واموي از اين دو مدرسه شرقي ومساجد اسلامي آمده باشد اگر چه شرف وهدايت عفت وطهارت_ قلب وجسد باشد. در اروپا وامريکا مي خوانيم واز کسانيکه به آنجا رفته اند مي شنويم بسا خانواده هاي وجود دارند که به اين آميزش مرد وزن راضي نبوده آنرا جائز  ومشروع نمي دانند ، ودر پاريس بسا پدران ومادران يافت مي شود که به دختران بزرگ سال شان اجازه نمي دهند که با جواني در تفريح خارج شده ويا تا سينما با وي همراهي نمايند بلکه دختران خود را به سينما ها در آن فلمهاي اجازه مي دهند که از فحشاء وفجور خالي باشد ، داستانهاي شناخته شده ومعروف باشد، اما داستانهاي مسخره وطفلانة که مؤسسات رسوا وشرکتهاي بي حيا مصر وجاهل از سينما بي همانند بي خبري شان به دين_ که بنام فلمها ياد ميکنند هيچ يک از فحشاء وفجور خالي نمي باشد.

مي گويند :  آميزش شدت شهوات را تخفيف واخلاق را تهداب وجنون جنسي را از نفس بدر مي آرد . ومن جوانب موضوع را به کسيکه قضية آميزش را در مکاتب تجربه نموده حواله ميدهم، روسيهء که به هيچ دين معترف نبوده وبه نظر ورأي هيچ شيخ پاپ وکشيش گوش نمي دهد، آيا از اين تجربه حينکه به فساد آن پي برد  رجوع ننمود؟ ودر امريکا مي خوانيد که مشکل بلند رفتن نسبت محصلات حامله در دانشگاها از بزرگترين مشکلات امريکا مي باشد پس چه کسي خواهد بود که بايجاد اين چنين مشکلات در دانشگاهاي مصر، شام و ديگر کشورهاي اسلامي موافق وخوشحال گردد. ومن جوانان را مورد خطاب قرار نمي دهم ، وآرزو ندارم که بمن گوش فرا دهند وسخنانم را بشنوند، وچه يقين دارم که آنها گفتار مرا رد وبه نظر ورأي من نسبت بي دانشي وسفاهت مي دهند زيرا من آنان را از لذتهاي که به آن رسيده اند محروم مي سازم،ولي مورد خطاب من شما دختران من ايد .
 اي دختران مؤمن وبا ديانتم ، اي دوشيزگان شرف وبا عفتم ، قرباني اين فساد ومصيبت تنها شما هستيد، پس خود را قرباني مذبحه وکشتارگاه ابليس  نزديک نسازيد ، به گفتار آنانيکه حيات آميزش وزندگي مختلط را به شما بنام آزادي ، تمدن، پيشرفت ، فن زندگي دانشگاهي مزين و رنگين ميسازند گوش ندهيد، زيرا بسا ازين بدبختان زن وفرزند ندارند واز شما جز لذت آني و زود گذر چيزي نخواسته باک واعتنايي  ديگري ندارد، ولي من صاحب دوشيزگان وپدر دختران هستم، پس من هرگاه که در دفاع از شما قيام مي نمايم از دختران خود دفاع مي کنم ، وهمان خير وسعادت که به آنها دارم براي شما نيز مي خواهم. درست بايد دانست که هيچ چيزي از اين توصيفات وتعريفات مبالغه آميز به دختري آبرو وناموس از دست داده اش را باز نگردانيده وبه اعادة شرف وعزت خدشه دار گرديده اش اثر ونقش نداشته وکرامت ضايع ونابود شده اش را اعاده نمي کند. 

وهرگاه دختري سقوط نمايد هيچ يک از آنان به دستگيري اش حاضر نگرديده واز پرتگاه بلندش نمي نمايد، همة آنان براي جمال وزيبايي اش تا هنگام با او همراهي دارد،نزد او جمع و دور او را مي گيرند،پس وقتيکه زيبايي او را ترک گفت همزمان با آن نيز وداع مي کند طوريکه سگان مردار ازجسد مردار و بد بوي که گوشت بر آن نمانده باشد دور مي روند!

اي دخترم اين نصيحت وتوصية من به تو بوده واين حق ودرست است، پس نبايد به غير اين نصيحت گوش داده وقبول سمع نمايي وبداني ويقين کني که تنها به دست تو نه به دست ما همه مردان ، يگانه بدست تو کليد دروازهء اصلاح قرار دارد پس اگر تو بخواهي مي تواني که خود را اصلاح نمايي وبه اصلاح تو همة ملت اصلاح مي شوند.      
                       علي الطنطاوي
       اي پسرم !

(به آقاي "م أ " از "اسماعليه " در مصر آقايکه بمن نامة فرستاده ومرا سوگند داده تا نوشتارش بخوانم وبه جوابش بپردازم )

چرا حالت شک وتردد وخجالت زدگي در نوشتارت احساس مي شود ؟ آيا چنين مي انديشي که يگانه تو گرمي وحرارت آتش شهوت را در اعصابت احساس مي کني وچنين تصور مي نمايي که تنها تو با اين عمل اختصاص يافته و ديگران همه از اين امر مستثني اند؟

نه خير، اي پسرم ، بر خود سخت مگير ، آنچه که ترا به شکايت واداشته يگانه درد و رنج ويژة تونيست ، بلکه آن مرض و درد همة جوان ها مي باشد ،ومن در اين مورد در گذشته ها ودر اين اواخر نوشته هاي نمودم ، واگر ياد آوري وذکر سخنان تکرار شده در نظرم ناپسند نمي بود واگر از گفتار هاي سابقه ام مقدار زيادي را بخود ذخيره مي نمودم برخي آنها را به تو نقل و يا ترا به آن حواله مي دادم ، واگر آنچه که تو در اين عمر هفده سالگي ات يافته اي که ترا در خواب نمي گذارد به همين طور بسا بزرگ سالان وخورد سالان غير از ترا نيز آزار داده ودر خواب شان نگذاشته است، واز بسا کسان لذت وشريني خواب را از چشمان شان دور کرده بسا شاگردان را از درسها وکلاسهايشان منصرف ساخته است، واين همان چيزيست که کارگر را از کار وبازرگان را از تجارتش باز داشته است ، آن عشق ومحبت که شعراء در وصف وادباء در تحليل وتجزيهء آن ، سخنان گوناگون سروده وگفته اند عين همين عشق ومحبت مي باشد که در خود يافته واحساس کرده اي، ولي با اين فرق که تو او را واضع وبر ملا ساخته و پرده از رويش دور نموده اي که مردم همگي ميداند وفريب نقاب آنرا نمي داند.

اما آنان _شعراء وادباء_ آنرا در لفافه چون برگ پيچانيدند تا مردم را فريب دهند ، تو با دهانت از چشمه آب نوشيدي وآنان با پياله وظرف که اطرافش با طلا ، و زر اندود گرديده نوشيدند . آب در ظرف ابو نواس ظرفيکه کسري را آب انداختنش تحريک نموده همانند آب در جويچه ها مي باشد ، وشهوت که در  رسالهء تو ديده مي شود همانند شهوت در غزل شعراء واشعار غزل سرايان ولوحه هاي نقاشان ونغمه هاي خوانندگان است ، ولي ضمير و وجدان در اينجا واضح وظاهر ودر آنجا نامعلوم وخفي مي باشد ، وبدترين مرضها نامعلوم وخفي آنست!

درست هيچکس به سن تو نمي رسد مگر اينکه در خود حرارتي احساس مي کند که قبلا خاموش وآرام بوده واکنون در اعصابش اثر واردکرده که دنيا در نظرش دگرگون ومردم به مردم ديگري تبديل شده جلوه گر مي شود ، پس  درين هنگام او زن را به حقيقت انساني اش که از گوشت وخون ترکيب گرديده وهمانند انسانهاي ديگر داراي مزايا وعيوب مي باشد تصور ننموده بلکه او را يگانه آرزوي که همين آمال وآرزو هاي ديگر به دور آن مي چرخند دانسته وي را از ديدگاه غريزه اش مانند لباس که همه عيبها ونقصان وي را پوشيده وستر نمايد مي پوشاند ، وآنرا بحيث تمثال ونمونة خير محض وجمال و زيبايي کامل تصور نموده ، از آن مي خواهد چيزي بسازد که بت پرستان از سنگ ساخته است . 

بت پرست با دست خود سنگ را صنم مي سازد و پس باختيار  ورضايت خودش او را به حيث خدا وپروردگار عبادت مي کند ! آري بت پرست خداي سنگي وزن براي عاشق خداي خيالي است !

بلي اينها همه قضاياي طبيعي ومعقول اند، اما آنچه که هرگز طبيعي نبوده ومعقوليت ندارد آنست که جوانان در سن پانزده وشانزدهء عمرش با اين نوع احساس مواجه ومبتلا  گردد وروش تعليمي وپروگرام هاي درسي وي را مجبور سازد که تا سن بيست ويا بيست وپنج سالگي در محيط مکتب ومدرسه باقي بماند . پس وي درين سنوات _20 الي 25_ در حاليکه شهوت در اين هنگام بيشتر مشتعل ، وجسد زياده تر  ناآرام ومضطرب حرکت وجوشش بيشتر در هيجان وغليان وي گردد چه خواهد کرد ؟ 

چه چيز خواهد نمود ؟ 

مشکل همين است.

سنت الهي در آفرينش وطبيعت نفس انساني حکم مي کند که وي بايد ازدواج کند .

اما اوضاع جامعه وروشهاي تعليمي خواستار آنند که وي يکي از سه امر ذيل را که همه شر ومصيبت اند اختيار وبه چهارمي که يگانه خير وسعادت است نينديشد وآن عبارت از ازدواج شرعي مي باشد .... (وآن سه چيز که باوي مي گويند :)

1_ يا اينکه با خيالهاي غريزه وخوابهاي شهوت خود را مشغول ودائماً رنج تصور انديشه وتصور آنرا تحمل نموده ويا داستانهاي هرزه وفلم هاي بي شرمانه وخطرناک وعکس ها وتصويرهاي فاحشه ها آن خوابها وخيال هاي خود را تغذيه نمايي تاحديکه همة وجودت را احتوا، قواي سامعه وباصرة ترا در آورند پس به هر طرف که نظر اندازي جز تصور هاي وحشتناک ، فتنه انگيز نبيني اگر کتاب جغرافيه را بکشايي واگر باکنار چشم به طلوع بدر نظر افگني در سرخي شفق  سياهي شب، وخيالهاي بيداري و در رؤياهاي خواب آن تصاوير _در نظرت جلوگر شوند وجز آنها دگر چيزي نبيني....  (طوريکه شاعر عربي باين بيت تمثيل نموده است)

أريد لأنسي ذكرها فكأنما          تمثل لي ليلي بكل سبيل 

ترجمه: مي خواهم که ياد او را فراموش کنم _ اما نميتوانم زيرا که او به پيمانة در وجودم جاي گرفته _ که گويا از هر طريق برايم ليلي نمايان مي شود .
سر انجام ترا اين حالت يا به سرگشتگي ، يا ديوانگي جنون ويا اختلال  دماغ وضعف مصاب ودچار ميسازد.

2_ ويا اينکه به عمليکه امروز عادت سري_ استمناء _مي نامد عزم مي بندي ،واين کار در گذشته هاي دور نام ديگري داشت ، فقهاء راجع حکم شرعي آن وشعراء در مورد آن در کتابهاي ادب بيانات واظهارات نموده اند که ضرور نمي دانم به آنها اشاره ويا دلالت نمايم، واين عمل اگرچه در جملة اين سه کار ضررش خفيف تر وفسادش کمتر است ، اما اگر از حد اعتدال بگذرد واستعمالش کثرت يابد نفس را با اندوه وجسم را با مرض يکجا وپهلوي هم قرار ميدهد ،ومرتکب اين عمل را هر چند جوان باشد پير فرتوت واز پا افتاده و وحشتناک که مردم از آن فرار واز ملاقات باوي در هراس مي سازد ،اين شخص خودش از زندگي در هراس واز پي آمدهاي آن به فرار مي شود ، اين کار در حقيقت انسان را در حاليکه در قيد حيات است بمرگ محکوم مي سازد .

   3_ويا اينکه از گل بدبوي لذت تناول نموده ،راه گمراهي وضلالت را اختيار ،وبه جستجو و دريافت خانه هاي فحشاءميشوي که در اين صورت صحتمندي ،جواني آينده ودين خود را در برابر لذت عارض وزود گذر از دست ميدهي، در اين صورت آن شهادتنامهء که براي بدست آوردن آن کوشش ها وظيفة که به آن حريصمند وعلم و دانش که أمل وآرزوي ترا تشکيل مي دهد از دست تو رفته و به هيچ يک نائل نمي گردي انرژي ،نيرو ،جواني تو که در مبارزه براي کسب کارهاي آزاد ومستقل سخت به آن نيازمندي احساس مي کني با تو نمي ماند واز دست مي رود . وچنين مينديش که بعد از آن اشباع شده دنبال ديگري نمي گردي،هرگز هرگاهي که با زني نزديکي نمايي  حرص نزديکي ات بيشتر مي گردد همانند شخصي  که آب شور را بنوشد ، آب شور هر اندازهء که نوشيده شود به همان اندازه تشنگي را بيشتر مي سازد اگر باهزارها تن زنان معرفت و آشنايي ترا حاصل گردد پس با زن ديگري مقابل گردي که از تو اعراض وروي گرداند ميل وعلاقه ات تنها به او شده يکجا درد و الم را از فرق او به خود احساس و دوري اش ترا همانند کسيکه هيچ زن را نديده ويا هيچ يک معرفت حاصل نکرده باشد به رنج و اندوه قرار مي دهد.

بهترين مثال در اين مورد است.

فرض نما همه آرزو ها و آرمان هاي که تو از آن زنان داري ميسر گرديده ومال وثروت وسلطنت قدرتت هم توان آنرا داشته باشد آيا جسم واندام تو اين توان وقدرت را دارد ؟

 وآيا صحت تو ياري حمل همه مطالب و خواسته هاي شهوترا در خود مي بيند؟  نيرومند ترين وقوي ترين جسم در اين راه فرتوت  شده اند.

بسا مردماني که الگو ونمونه هاي قوت، وقهرمانهاي وزن و پهلواني وتير زني و دوش بودند همينکه به شهواتها و به غرائز نيروي  انرژي خود را از دست داده به شکل پيکر خورد شده وفرتوت در آمدند..... از اسرار شگفت انگيز حکمت الهي آنست که توأم با فضايل وخوبي ها ثواب و پاداش  آن : صحت وطراوت و نشاط وبا رذائل و قبايح عذاب آن : مرض و انحطاط ، را يکجا ساخته است و بسا مرداني که هنوز از حدود سي سالگي قدم بيرون نه نهاده اند ولي روي ظلم وجور که بر خويش روا داشته اند چون شخص شصت ساله بنظر مي آيند، وبسا مردان شصت سالة پاکدامن وعفت چهره وانمود اين جوان سي سالة را به خود دارند، واز ضرب المثل هاي انگليسي است که مي گويند و مي شنويم و آن حق و درست است:

(کسي در جواني خود را حفظ کند در پيري محفوظ مي باشد).

  اگر مرد به غريزه اش واگذاشته شود، . و محرکات امثال عکسها و داستانها وفلمها وبرهنگي زنان وانتشار فحشاء درميان نباشد هرگز غريزه او را در يک ماه بيشتر از يکبار و دو بار تحريک نمي کند زيرا از قواعد کلي ثابت ومسلم علميست: بهر اندازهء که حيوان ( انسان نيز در حيوان داخل است) در نردبان وزينهء تطور ارتقاء مي کند مجامعت و جفت گيري اش کم و مدت حملش درازتر مي گردد. پس خروس و ماکيان که هر روز جفت گيري دارند بخاطريست مدت حمل « تخم» يک روز مي باشد، و اما گربه « ازحيوانات پستاندار» جفتگيري اش در سال يکبار يا دو بار است زيرا که حمل او نيز سالانه يکدفعه  يا دو دفعه مي باشد. ويقين دارم که انسان از گربه مترفي تر وپيشرفته تر است واينکه گربه در سال يک موسم  ودر  وقت معين براي جفت گيري که عبارت از ماه حوت مي باشد دارد ولي انسان را همه ماهاي سال ماه حوت گرديده يگانه علت وانگيزه، همين محرکات و عوامل تحريک کننده ماحول او مي باشد! 

پس همه بلاها ومصيبت ها ناشي از همين تحريک ها واغرار  کننده هاي از دعوتگران فساد ونمايندگان ابليس، آنانکه براي زنان برهنگي، بي حيايي وآميزش با مرد را بنام تمدن، پيشرفت ونهضت زنان جلوه گر مي سازند،مي باشند. عنايت وتوجه آنان با زنان همانند عنايت وتوجه قصاب با گوسفند است که او را مي چراند و آنرا تربيه ونگهداري چاقش مي سازد تا به کشتار مناسب گردد.

آنانکه وظيفه نشر تصوير هاي برهنة رقاصه هاي اجنبي را در مجلات خود در قدم اول واز دختران مکاتب را بنام سپورت و از زنان ساحل نشين را بدليل ميله هاي تابستاني در قدم دوم عهد دار شده روي نقشه وپلان از دير زماني باصبرمندي وحوصله زده اند، اگر آنانکه از مدرسة ضلالت فارغ تحصيل گرديده وسپس بدبختانه امور تعليم تربيه فرزندان و دختران ما را در مدارس ومکاتب به عهده گرفتند وجود نميداشتند وضع امروزي دختران مسلمان که ساقها ورانها خود را براي بازي پينگ پانگ ويا تقديم محفل سپورت ويا ميلة تابستاني در کنار ساحل ها برهنه ولوچ کرده اند نمي ديدم وتصور آنرا هم نداشتيم، اگر قاسم امين وکسانيکه دعوت او را لبيک گفتند وديگر سران فتنه زنده شوند وبينند که وضع زنان به اساس دعوت او شان به چه سرحدي رسيده است (دعوتي که آن هدف ديگري داشتند) مصعوق وبي هوش مي گردند.

وتاکيد مي کنم که اين «موضوع» در حقيقتش خوردتر وبي ارزش تر از آنچيزيست که تو مي انديشي، تأثير صحبت در مورد آن و اثر توصيف وبيان حالات آن در نفس انساني به مراتب بيشتر وبزرگتر از فعل آنست، واگر اين فنون: فن شعر و داستان، فن تصوير و موسقي وجود نميداشت، واگر آن چه که زن را زيبا وعشق را جلوه گرمي سازد نمي بود هرگز دهم حصة اثر اين «پيوندجسمي» که امروز در خود ودر جوانان احساس مي کني، بتو موجود نبوده، اين ارتباط وپيوند جسمي يک عملية همانند عمليات طبي است واين حقيقتاً کثيف وپليد است، از آنست که خداوند براي آن بنگ (داروي بيهوشي) را که کور وکر مي سازد وانسان قباحت و وقاحت را در آن نمي بيند وضع نموده، وآن بنگ عبارت از شهوات است و اگر انسان در آن درست بينديشد وبا عقل سرش نه با اعصابش در آن فکر کند يقيناً سخن مرا تأييد وآنرا همان طوريکه من مي گويم مي بيند. واين  همه محرکات کار بدرستي انجام داده نتوانسته واز تلخي ميوة شان بکسي چشانيده نميتوانند، تا اينکه رفيق سوء وبدي در زمينه موجود نشود، رفيق که ترا به راه فحشاء رهنمايي وتا دروازه اش مي رساند اين مغريات ومحرکات همانند موتريست که همه سامان وابزار و وسائلش مکمل وپوره است ورفيق سوء حثيت چماق وسلف را دارد، وموتر به هر اندازة که قوي وپر توان باشد بدون سلف وچقماق به حرکت آمده نميتواند.

وگويا که مي شنودم که ميگويي : درد همين است، پس دواء وعلاج چه ميباشد؟

دواء آنست که به سنت خداوند (جل جلاله) مراجعه و به طبايع اشياء طبيعت که خداوند همة چيزها را به آن آفريده وخلق نموده رجوع نمايم، خداوند هيچ چيز را حرام نگردانيده مگر اينکه بجاي آن و بديل آن چيزي ديگري را حلال ساخته سود و ربا را حرام و بديلش تجارت را حلال ساخته، فحشاء و زنا را حرام و بجاي آن ازدواج را حلال گردانيده است، پس دواء وعلاج همانا ازدواج ميباشد.

ازدواج يگانه راه اصلاح است، وپيشنهاد من به گروهاي اسلامي وسازمانهاي اصلاحي اينست که شعبة جديدي را تأسيس نمايند که وظيفه اش ترغيب جوانان و دعوت آنها به ازدواج وفراهمي سهولت درين امر بر آنها بوده وجوانان خواستگار را بر دخترانيکه بايکديگر مناسب اند رهنمائ ودلالت نمايد، واحيانا اگر جواناني به مشکلات اقتصادي مواجه باشد مبلغي به شکل قرضه به اختيار وي بگذارد، والبته اين پيشنهاد تفصيلات وتعليقات دارد وهرگاه اگر شخصي آنرا پذيرفته وخواهان عمل به آنرا داشته باشد حاضرم که بوي همه تفصيلات وجزئياتش را شرح دهم وهرگاه براي تو ازدواج ميسر نگرديده وهم نخواستي که دامن پاک خود را به کثافت فحشاء ملوث نمايي پس راه براي تو جز تسامي نميباشد.

ومن نمي خواهم اين بحث را (تسامي: در اصطلاح علم النفس بمعناي ريياضت وجهد نفس بخاطر تزکيه وتهذيب آن مي باشد ومؤلف محترم اين اصطلاح را در صفحه آينده شرح داده است. مترجم) که غرض توضيح وفهماندن مطلب آنرا مي نويسم به اصطلاحات علم النفس وروانشناسي پيچيده ومعقد سازم، از اينرو مثالي براي توضيح بتو مي آورم: به ابريق چاي که بالاي آتش گذاشته شده متوجه شو، اگر آنرا محکم بسته وهمه سوراخهاي آنرا بند وبر آن آتش افروختي، بخار حبس شده او را منفجر مي سازد، واگر براي خروج بخار در آن سوراخي نمايي آب تراوش يافته ابريق آتش مي گيرد واگر تکمهء بزرگي چون تکمهء ماشين بخار ويا ديگ بخار آن نصب نمايي فابريکه را به کار انداخته وريل را در حرکت آورده وکارهاي شگفت انگيز وتعجب آوري انجام مي دهد.

پس حالت اولي مثال کسي است که شهوت نفس خود را بند نموده ودر فکر وانديشه آن شهوت گرديده وهميشه در پيرامون آن در تصور مي افتد، ودومي مثال کسي است که راهاي گمراهي تعقيب ودر سراغ ودريافت اماکن لذت حرام مي گردد، وسومي حالت تسامي مي باشد.

پس تسامي عبارت از رهائي بخشيدن  وآسوده ساختن نفس توسط جهد روحي يا عقلي ويا قلبي وجسدي مي باشد که اين جهد وکوشش نيروي ذخيره شده را تهي وتمام وانرژي محبوس را با التجاء به خدا وفرو رفتن در عبادت ويا به مصروف گرديدن در کار وانغماس در بحث وتحقيق ويا متفرغ شدن براي فن وکناره گيري ازين عکسها وتصاوير که غريزه ات براي تو به الفاظ شعر وبه رنگهاي لوحه ها وبه آواز نغمه ها تصوير مي نمايد ويا به کوشش جسدي، توجه به سپورت واهتمام دادن به تربيهء بدني وپهلواني وقهرماني سپورتي –اخراج وبيرون مي نمايد.

اي پسرم! انسان طبيعتاً خود را دوست مي دارد وهيچ کس را بر خود ترجيح نمي دهد،هرگاه برابر آئينه ايستاده شود وشانه هاي گرد، سينه ودست هاي قوي خود را ببيند اين پيکر سپورت مين متوازن و نيرومند نزد او از هر جسد ماده پسنديده تر است وراضي نميباشد که آنرا فداي سياهي وکبودي چشمان دختري کند که بعد از آن انرژي اش از بين رفته وعضلاتش ضعيف گرديده وپوستي بر استخوان مانده.... يگانه دواء وعلاج ازدواج است و آن علاج کامل وحقيقي ميباشد، و در صورت عدم امکان آن دواي ديگر تسامي است که آن را ميتوان مسکن مؤقت ناميد ولي مسکن قوي وسود مند ومفيد است که ضرري از آن عائد نمي گردد.

واما آنچه که بي خبران وفساد پيشه گان ميگويند : که دواي اين فساد اجتماعي عادت دادن زن ومرد بر آميزش واختلاط است تا حد وتيزي شهوت بواسطه اعتياد بشکند وهمچنين گشودن اماکن عمومي است تا فحشاء سري خاتمه يابد سخن بي مفهوم وگفتار بي محتوا مي باشد.

ملتهاي کفري قضيهء آميزش را تجربه نمودند که اين امر جز بر شهوتراني وفساد نيفزود.

ما اماکن عومي فساد_طوريکه طرفداران آن مي گويند_ اگر باز گردد ضرور است که بايد توسعه و وسعت داده شود تا کفايت همة جوانان را بنمايد و در اين صورت بايد تنها در قاهره بيشتر از ده هزار زنان زانيه باشند، زيرا در قاهره (از اصل نفوس دونيم مليون آن)امروز نفوس قاهره بيشتر از ده مليون تخمين گرديده است،مؤلف) اقلاً دو صد هزار آن جوان ميباشند..... وهرگاه ما به جوانان چنين اجازه دهيم، اوشان از ازدواج بي نياز مي گردند، پس با دختران چه خواهيم کرد ؟ آيا براي آنها نيز چنين اماکن عمومي ترتيب خواهيم داد که در آنها فحشاء پيشه وران و زانيه هاي نر وجود داشته باشند؟!

اي پسرم قسم بخدا همة اين سخنان بيهوده وبي معني ميباشد اين گفتار عقلهاي آنان نبوده بلکه گفتار غرائز حيواني آنها است او شان پيشرفت زن، پخش تمدن، روحيه ورزشکاري وزندگي دانشگاهي را نمي خواهند اينها الفاظ وکلماتي اند که وسيلة پرگويي خود قرار داده اند و روزانه کلمات جديدي را اختراع و بواسطه آن مردم را تهديد واخطار وتوسط آن دعوت خود را ترويج وپيش مي برند، و از اين همه هيچ مطلبي جز بيرون ساختن دختران وخواهران ما ندارند، تا با ديدن اندامهاي ظاهري وقسمتهاي نامعلوم ومخفي جسم شان سوء استفاده، واز راه حلال وحرام از او شان تمتع وبا آنها تنها مسافرتها نموده ودر محفل ها ومناسبتها در حالت آرايش وتجمل با هم يکجا برقصند. با آنهم برخي پدران سراغ مي شود که گول خورده ناموس و عرض دختران خود را بخاطر اينکه از جمله متمدنين حساب و مترقي خوانده شوند قربان مي کنند، بعد از اين اي پسرم در نوشتهايت بمن ترددم نما اگر اين جواب مورد قبول و پسندت واقع نگرديد صراحت کن و از حرارت و آتش اين شهوت که خداوند (جل جلاله) با هر نفس ترکيب نموده و تو قسمت آنرا در خود احساس مي کني حياء مکن، اين علامهء قوت، انرژي و نشانهء جواني ميباشد، وبرتو ازدواج لازم و ضروريست و اگر هنوز دانشجو و شاگرد بوده باشي و امکان ازدواج برايت ميسرنباشد پس يگانه ممسک براي تو ترس خدا و انغماس در عبادت و مشغول شدن به درس و پيشه نمودن فن مي باشد و در زمينه نبايد سپورت و تربيهء بدني را فراموش کرد زيرا که او نيز بهترين علاج و دوا بحساب مي رود، گفتار دراز و سخن دنباله دار است و مجال سخن بيش از اين اجازه نمي دهد، و هرگاه شخصي علاقمندي به زيادت باشد واز من تقاضا نمايد درين باب مي افزايم واگر کسي بخواهد که در نامهء برايش بنگارم چنين مي کنم و اگر خواسته شود که به شکل رساله چاپ گردد و ناشران اين تقاضا را بنمايند در رساله مي افزايم.

والسلام.

وآخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين.[image: image4.jpg]
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 � ماه اخير زمستان يعني ماه حوت که 29 روز است ومصادف به ماه دوم ميلادي فبروري مي باشد که گربه ها در اين وقت تحريک گرديده و ايام سفادشان فرا مي رسد 


1-در بروکسل در يک چهار راهي درحاليکه راه را پياده روان بوديم ديدم پير زني را که ساقهايش توان تحمل او را نداشت اعضايش از بزرگي سالش درلرزش آمده بود مي خواست بگذرد وموتر هاي اطرافش عنقريب او را زده بودند وهيچ کس با او همکاري نمي کرد ، من به يک تن از جوانان که با ما بودند گفتم برو و با وي مساعدت نما، استاد نديم ظبيان رفيق ما که از چهل سال به اينطرف در بروکسل مقيم بود به من گفت: آيا ميدانيد که اين پير زن روزي زيبا ترين دختر شهر بود مردم همه فريفته وعاشق او بودند مردان دلها وجيبهاي خود را به پاي او نثار مي نمودند تا موفق به يک نظر ولمس او شوند ولي حينيکه جوني اش رفت جمالش او را وداع کرد فعلاً کسي حاضر نمي شود که دست او را بگيرد � 


�ملک فاروق پادشاه مصر، آخرين زمامداران خانواده محمد علي مي باشد که مدت 15 سال حکومت نمود ، در سال 1936م بعد از وفات پدرش در ششم ماه مي به حيث پادشاه تعين گرديد ودر سال 1953  به اثر انقلاب عسکري واخطار رئيس انقلاب ملک فاروق مصر را ترک گفت ودر 18 مارچ 1960 در شهر روما فوت شد جسدش به قاهره انتقال داده شد نامبرده به فساد وعياشي و شهوتراني شهرت يافته بود.مترجم
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